
  : شهريار شاعران معاصر انگلستان ندرو موشنا
  »نامه«شعر بررسي 

  
  جاويد قيطانچي

  هاي خارجي دانشگاه تهران دانشيار دانشكدة زبان
  

  ٢٢/٧/٨٣: تاريخ وصول
  ١٧/١١/٨٣: تاريخ تأييد نهايي

  
  چكيده
افزون بر آن تفسيري تفضيلي پرداخته شده و , انگليسيمعاصر الشعراي   اندرو موشن ملكاثر  »امهن«تجزيه و تحليل شعر   اين مقاله بهدر  

تـا  ,  اسـت شـرح داده شـده  در انگلستان الشعرايي  لقب و عنوان ملكتاريخي اين سير  , بحث   براي ورود به  ,  در سرآغاز  .نيز بر آن آمده است    
. شاعران انگليسي نصيب خود سـازد  را از ميان تمامي بزرگعنوان يبايي بيان توانست اين اندرو موشن با قدرت كلام و ز   زماني كه   رسيدن به   

آورد آن براي سرايندة شعر همانا  رهو   شعر ارسالي ممتاز تشخيص داده شد٣٥٠٠٠ از ميان نيز آمده، شعري كه »نامه «در اين مقاله ترجمة شعر
  .نوز در بسياري از جوامع از شأن و منزلت خاصي برخوردار استالشعرايي بوده؛ لقبي كه ه يافتن به عنوان ملك دست
  
  . تجزيه و تحليل، تفسير، ترجمه، نامه،الشعراء ملك: هاي كليدي واژه
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  قدمهم
دليـل جايگـاه     وي بـه , ترين شاعران معاصر انگلستان دانـست                                                               توان از نامدارترين و معروف    جرأت مي  را بهAndrew Motion  موشن اندرو
هـا را در   زند و آن تر نقبي كه به احساسات نهفتة آدمي مي هاي بيم و هراس و از همه مهم ذوق سرشار و توانمنديش در سرايش لحظه  , والاي ادبي 

يـا شـاه   , جايگاه بلندمرتبـة شـهريار شـاعران     به, دهد تاق بازتاب ميها را به خوانندگان مش نشاند و آن   پيچ و خم واژگان و بيت بيت اشعارش مي        
, گرچه او با رسـيدن بـه مرتبـة شـهرياري شـاعران     , هاي بيم و اميدند اشعار او بيانگر لحظه. الشعرايي دست يافت شاعران و به تعبيري سنتي ملك  

اين شـاعر دربـاري بـه همـان اسـتادي همـة       , بينيم نه كه در شعر نامه ميگو اما همان, بايست دربارة اوضاع روزمره و رخدادها نيز شعر بسرايد       مي
, آنچـه كـه در شـعر او   . رازها برون افكنده اسـت , هاي عاشق از نهفت جان, هرجا كه فرصت جسته, الشعراها  هاي پادشاهان و ملك     شاعران بارگاه 

اگرچه از يك زندگي , شاعر در حسن مطلع شعرش. و شور پيروزي استاميد , خورد چشم مي  به, در شعر نامه كه موضوع اين مقاله است, ويژه به
سـرايد كـه هيچگـاه از     از عشقي شورانگيز داستاني مي, اش هاي پسين منظومه اش و در بيت   اما در بند بند چكامه    , كند  ملايم و كم دردسر آغاز مي     

از قـوري بزرگـشان و   , اش از بشقاب, ماندني را در ياد خود دارد     ياد  ههاي ب   هميشه آن لحظه  , معشوقه. شود  جان و روان معشوقه زدوده نمي      و  ذهن
او حتـي رنـگ زرد   , گـذارد  سـر او مـي   كه مدام سربه, ياد دارد  هاي برادر جوانش را به  اي آن و از همه بيشتر كنجكاوي و شيطنت        حتي رنگ قهوه  

  .جنگل را   منتهي به بيند و حتي سربالايي كوچة  ا هنوز در جلو چشمان خود ميابرهاي پاره پارة آسمان ر  ,ياد دارد  دستمال گردگيري مادرش را به
بـه زيبـايي   , عاشقي كه در جبهة جنگ عليه دشمني در جنگ اسـت  هاي حساسي است كه واپسين ديدار معشوقه را با در چنين لحظه , شاعر
اي از جنگـل   ؛ او عاشـق را فـرو افتـاده در گوشـه       در شعر نامه  , وشناندرو م , بنگريم به حسن ختام زيباي شهريار سخن انگلستان       , كند  ترسيم مي 

  !  نشانة پيروزي از يكديگر بازاندVنماياند كه پاهايش به شكل  مي
پرسد كه اين پيروزي به كدام يك تعلق دارد؛  به پيروزي عشق يا پيروزي در جنگ؟ درهم آميختن اين دو مفهـوم    خوانندة زيرك از خود مي    

نه كـه جنـگ    آيا اين دو از يكديگر جدايند؟ مگر. هاي هنري و توانمندي شاعر است از ويژگي, دن صنعت شعري ايهام در حسن ختام   بر كار   و به 
 گاه اسـت كـه دشـمن بـا يـورش بـه       آن, دري؟ اما اگر عاشقان به جنگ اهريمن نروند  آورد و برآيندش مرگ است و فقر و دربه          بار مي   ويراني به 

گونـه   اين, خيزد به ستيز با دشمن برمي, از مهر معشوقه قلبي پر پس اين زمان است كه عاشق با, شكند هم مي كاشانة عشق را در, سرزمين عاشقان  
  .نشانگر پيروزي عشق و صلح است بر ديو نفرت و جنگ, است كه ايهام شاعر

   در انگلستان بـه ١٩٥٢در سال , اش اشاره كنم  كوتاهي به زندگي    ناگزير بايد به     به,  ناشناس مانده   زبانان  اندرو موشن كه متأسفانه ميان پارسي     
هـاي   در سال, كند هاي مختلف انگلستان تدريس مي به عنوان استاد ادبيات و شعر در دانشگاه, آموختة آكسفورد با درجة ممتاز است دانش, دنيا آمد 

قـدمت تـاريخ پادشـاهي آن سـامان       اي طولاني و مفصل به تان تاريخچهاين لقب در انگلس , وي اعطاء شد     الشعرايي به   پسين هزارة دوم لقب ملك    
اما در شرايط و زمانة معاصر اين عنوان تـشريفاتي را بـه مـدت ده    , شد شاعر مورد نظر داده مي     العمر به   اين عنوان افتخاري مادام   , در گذشته . دارد

موشـن كـه اينـك پـنج سـال      . دهنـد   مـي  ,اعري كه شرايط لازم را داشته باشـد وزير و موافقت و تأييد ملكة انگلستان به ش سال با پيشنهاد نخست  
بايـد  , الشعرا شهريار شاعران يا همان ملك. سرايي كند پنج سال ديگر فرصت دارد تا در اين عرصه سخن, سر گذاشته  الشعرايي خود را پشت   ملك

همـين روسـت كـه او دربـارة      بـه . ١رگ ونيز سـالگردها شـعر بـسرايد   ها و رخدادهاي بز   هم رساند و درخور مناسبت      در مراسم رسمي حضور به    
  :بسيار از جمله ييها مناسبت
  . برگزار شده بود٢ سپتامبر نيويورك كه در كليساي اعظم وِست مينيستر١١مراسم ياد بود قربانيان انگليسي  -
  ٣  »تغيير رژيم«با عنوان , اي در مخالفت با اين جنگ جنگ عراق و سروده -
 . كه تعداد زيادي از مسافران در آن حادثه جان باختند٤ادثة دلخراش قطار در پدينگتونح -

از محافل , از جلسات شعرخواني, از شعرش, ها رسانه  گويي با و  اندرو موشن براي گستردن و فراگير كردن شعر در مجامع مختلف در گفت
                                                        

1- Oxford Companion to English Literature, London. 1990. 
  :كند الشعرايي در انگلستان مطالب زير را بيان مي كتاب مرجع آكسفورد دربارة سابقة ملك

 ديگـر شـهرياران   .رداما جان درايدن بود كه بار نخست چنين عنوان رسمي را دريافت ك, آورند شمار مي  الشعراي انگلستان به جانسون را نخستين ملك بن, گرچه منابع ادبي  «
  :اند چنين, الشعرايي را دريافت كردند سخن كه فرمان ملك

Shadwell, Tale, Rowe, Eusden, Gibber, Whitehead, T. Warton,  Pye, Southey, Wordsworth, A. Tennyson, A. Austin, Bridges, 
Masefield, Ted Hughes, Andrew Motion. 

  
2- West Minister Abbey  
3- Regime Change 
4- Paddington 
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جـا سـرك بكـشند و از      همه   نظر من شاعران بايد به  هب«: گويد  چنين مي٢٠٠٠ي  جولا١٩رسمي و غير رسمي و دوستانه و از زندگي امروزه در         
 يكي از اهداف اندرو موشن جلب علاقة نسل جوان و تجديد حيات شعر در  ٥ ».هاي فوتبال   از باغ وحش گرفته تا باشگاه     , در بياورند  جا سر    همه

شـعر بايـد بخـشي از كـار     . سازد هاي بالاتر مي سفر براي سن   نوعي بار ,  در جواني  خواندن اشعار شاعران  «: گويد  او مي . هاست  مدارس و دانشگاه  
 اوجـواب   چه نوع اشعار را حفظ كننـد و يـاد بگيرنـد؟    اي   در پاسخ به اين سؤال كه كودكان مدرسه      .»زيانگ   هيجان  يك برنامة , روزانة مدرسه باشد  

  ٦.»آميختي از اشعار كلاسيك و معاصر  هم در«: دهد مي
كند و شعر خود و  سخنراني مي, رود مدارس مي  به, هاي درس شعر  كلاس   با هدف آشناسازي و برانگيختن توجه كودكان و نوجوانان به          وي

زيرا استادان هميشه اشعار شاعران و آثار گذشـتگان را  , دهد ندرت روي مي  ها به لج خواني در مدارس و حتي كا اين نوع شعر. خواند ديگران را مي 
شـوق و ذوق حـضور را ميـان    , هـاي درس و شـعرخواني وي   اما حـضور شـاعر در كـلاس   , گذارند هاي درسشان به بحث و تفسير مي  لاسدر ك 

گـاه اسـت كـه ايـن       آن, هايش باشـد   اشعار و سروده خود خوانندة, به ويژه زماني كه پادشاه شاعران    , انگيزد  آموزان و دانشجويان جوان برمي      دانش
مهمتـرين  «: شود كـه  وگو يادآور مي  او در اين گفت  , نيكي آگاه است    ين راز به   ا اندرو موشن خود از   . بخشد  س شور و نشاط مي    كلا  به, شعرخواني

نشيند و شـنونده هرگـز    بر دل مي, ويژه كه اگر سخن از بن دل برآيد      به, اند كه موضوعشان راجع به رخدادهاي مهم زندگي ماست          هايي  اشعار آن 
  ٧ .»كند  نميها را فراموش آن

اي كـه وي   با توجه به استعداد و علاقة ويژه. شعر روايي درآميخته با حكايت است, برد كار مي  هايي كه موشن براي سرودن به    يكي از سبك  
اگذاري رنگ آميزي و صـد , گاهي اشعارش حكايت زندگي و يا تابلوهايي از زندگي كسي است كه با سخن و نبوغ شاعرانه, نويسي دارد   تذكره  به

دهد كـه هجاهـا و زيـر و بـم      آميزد و نوايي تازه سر مي   هم مي   ها را چنان با سمفوني در       دست و توانا مصراع    سازي چيره   گويي آهنگ . شده است 
 ـ  يكي از ايـن سـرايش  . هاي ذهن خلاق شاعر است انتخاب عنوان نيز از ديگر ويژگي. كشاند شنونده را به ژرفاي سمفوني مي  , آواها دگار هـاي مان

دريافت نامه و اتفاقات بعدي را در  دختر خاطرة  , نويسد دارد مي اي به دختري كه دوست مي  نامه,  خلباني در جبهة جنگ دوم جهاني      ٨. است »نامه«
ظ امانت در نة انگليسي به زبان شيرين پارسي با حفااينك ترجمة رسا.  به دريافت جايزه نايل آمد   ١٩٨١در سال   , اين سروده . دهد  شعر بازتاب مي  
  ٩.شود اينجا آورده مي

  
  نامه

  اندرو موشن: سرودة

                                                        
  : سرايد  مي»شعري كه زندگي است« در قطعه شعري با عنوان او, ندازدا اد شعر احمد شاملو مي ي  اين گفتة اندرو موشن ما را به-٥

  .شاعر بايد لباس نو بپوشد
  سر كند  كفش و كلاه نو به
  هاي شهر ترين نقطه آنگاه در شلوغ
  ! را پيدا كندهاي شعر خود  مضمون و قافيه

   دنبال من بياييد آقا-
   دنبال من؟-
  در  سه روز تمام است در به!  بله آقا-

  !ام  كشيده جا سر   همه ,   دنبال شما
   دنبال من؟-
  ! بله آقا-
  ام را  من مضمون شعر و قافيه -

  جويم    ميان مردم مي
  ....اند  همة آحاد مردم,   مضمون شعر من

6-BBC. News, UK, Motion's Poetic Mission 19th  July, 2000 
7-BBC News EDUCATION, Thursday 9th March, 2000 
8- The Letter 

سط گزارش مسابقه تو. شود كه در اين مقاله عينأ نقل مي برگرداندكرد و شعر موشن را نيز به پارسي  گزارش مسابقه را پخش  فوريه همان سال۱۸سي در  بي  راديو و تلويزيون بي-٩
 شعر را ۳۵۰۰۰چهار شاعر نامدار انگليسي هر يك جداگانه , بيش از سه ماه«:  راديو از لندن چنين گزارش دادةگويند,  ادبي بود نشانگر اهميت و ارزش ادبي اين مسابقة, سي بي بي

,  شعر را برگزيدند۲۱ شعر ۱۵۰۰تشخيص دادند و در مدت سه روز از ميان  شعر را خوب ۱۵۰۰سره و ناسره را از هم جدا كردند و بالاخره , نظري خواندند و مدت دو هفته با هم
برندة .  و هفته نامة آبزرور برگزار كرده است ايست جديد كه بنياد آروون جايزه, اين جايزة شعر.  ليره جايزه رسيد۵۰۰۰شاعر آن  ها يك شعر برندة اصلي شد كه به سرانجام از ميان آن
  .»دهد اي است كه در دانشگاه هال در شمال انگلستان ادبيات انگليسي درس مي اله س۲۸اين جايزه استاديار 
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  اش را كجا ديدم؟ نخستين نامه, خاطر ندارم  درست به

  اي رنگ؟ و شايد كنار قوري سنگين قهوه, شايد, كنار بشقابم
  خاطر دارم كه برادرم از آنسوي ميز خم شد كنجكاو  اما درست به

   تابستان پرخاشگر مانند سراسر آننامه از كيست؟
  .سربازي  پيش از فرا خوانده شدن به

  
  گشود تا بگويد آنگاه تنها در حياط آفتابي، مادر دري را مي

  اي از خواب؟ مادر خداحافظي كنان چه زود برخواسته
  .نشستند هاي ابر گويي فرو مي دستمال زرد گردگيري را در هوا تكانيد و پاره

  شتافتم،  ز كوچه سربالا ميو آنگاه صداي بسته شدن در بود و من كه ا
  .زار شدم در حاشية بيشه و ناپديد مي

  
  گذشت هاي نورسيده، مي هاي ستبر، از ميان گندم پل

  زاران سايه افكن جويباران بود كنارة سبزه و رنگين
  .بنويس عزيزمخواندم،  اش را مي زنان نامه و آري من بودم آنجا نفس

  .فرشتة من. رايتدلم سخت تنگ است ب. برايم نامه بنويس
  

  خواندم، كنان زير لب مي اش را تكرار خط نوشته  اما خط به, از جاي جستم
  .گر كلمات بودم ها نظاره وار و كم رنگ برگ  لرزان عنكبوت روشن و در سايه

  زار شد غوغاي آن هواپيماي جنگي را نشنيده باشم؟ در حاشية بيشه وگرنه چگونه مي
  . درختان فرود آمده بودجنگندة آلماني گويي تا فراز

  
  بينم دريچة آن هواپيما را باز، گويي امروز نيز مي

  .من نزديك  حفاظ خلبانش را فراتر از مرز امكان به و چهرة بي
  اش سرخ، عينكش بالا زده، و سبلكان نازك كشيده

  نوشيدند چشمانم را و چشمانش كه مي
  ,بادپوشم بازيچة دست  دست، ايستاده و بالا به و من نامه

  
  .نهادم راه خانه سر  پوشم مرا درخود فرو پيچد، به پيش از آن كه بالا

  گويا ناگهان فرود آمده بود، و آنگاه پروازي ديگرباره تا اوج
  ,كرد، دهكدة ما برزمين برآمده و گسترده و بر دهكدة ما نظاره مي

  .زاران هاي آكنده از گج سفيد در ميان بيشه كشتزارها و حفره                                                                                                                 زمين آزين شده به
  

  نيمة روز بود كه يافتند پيكرش را، و ناگسترده در كنارش چترش را ،
  .پيكار با سقوط برخواسته بودند  دست او پهن بر زمين، دستاني كه گويي به  به

  .هاي خوشبو اش فشرده بر علف چهره. خاطر دارم هنوز هم او را در همانجا به
  .پرواي پيروزي نشان صريح و بي   هم، به پاهايش گسترده باز از

  
هاي پنجم و ششم از  بند سه مصراع, و بند دو مصراع دوم, خود شاعر در بند نخست مصراع پنجم. شود متن انگليسي شعر در اينجا آورده مي
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  .استمنظور تأكيد استفاده كرده   روف خميده بهح
THE LETTER 

By 
Andrew Motion 

 

If I remember right, his first letter. 

Found where? My side-plate, perhaps, 

or propped on our heavy brown tea-pot? 

One thing is clear -- my brother leaning 

across to ask Who is he? half angry 

as always that summer before enlistment. 

 

Then alone in the sunlit yard, mother 

unlocking a door to call Up so early? 

-- waving her yellow duster good-bye 

in a small sinking cloud. The gate creaks 

shut and there in the lane I am running 

uphill, vanishing where the woodland starts. 

 

The Ashground. A solid contour swept 

through ripening wheat, and a fringe 

of stippled green shading the furrow. 

Now I am hardly breathing, gripping 

the thin paper and reading Write to me. 

Write to me please. I miss you. My angel. 

 

Almost shocked, but repeating him line 

by line, and watching the words jitter 

under the pale spidery shadow of leaves. 

How else did I leave the plane unheard 

so long? But suddenly there it was – 

a Messerschmitt low at the wood's edge. 

 

What I see today is the window open, 

the pilot's unguarded face somehow 

closer than possible. Goggles pushed up, 

a stripe of ginger moustache, and his eyes 

fixed on my own while I stand 

with the letter held out, my frock blowing 
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before I am lost in cover again, 

heading for home. He must have banked 

at once, climbing steeply until his jump 

and watching our simple  village below – 

the Downs swelling and flattening, speckled 

with farms and bushy chalk-pits. By lunch 

 
they found where he lay, the parachute 

tight in its pack, and both hands spread 

as if they could break the fall. I still 

imagine him there exactly. His face pressed 

close to the sweet-smelling grass. His legs 

splayed wide in a candid unshamable V. 

  »نامه«تفسير شعر 
هـا و   برداشت, گوني هاي اين گونا كه يكي از انگيزه, شود هاي گوناگوني ارائه مي هميشه تفسيرها و برداشت, براي آثار برگزيده و مورد توجه     

كه نمونة , ير و تعبير كندسليقه و احساس خود تفس, اثر برگزيده و مورد توجه را بنا بر درك, كوشد اي كه هر كس مي به گونه, اند  ها متفاوت   سليقه
يافتن تفاسير , تا آنجا كه گاه دربارة آثار برجسته, يابد آوا مي كه هركس با خود و درون خود آن را هم , شعر حافظ است  , آن در گسترة زبان پارسي    

برداشت يك سده پيش و يا زمان حال آنچنان كه تفسير چند ده سال پيش با   , به ويژه كه تفسير نيز در گوهر زبان تابيده شود         , سو دشوار است    هم
  .آيد متفاوت درمي

. همان دختـر جـوان اسـت   , راوي. هاي زندگي دختر جواني است كه نامه را دريافت كرده است            سرايشي روايي از برخي صحنه     »نامه«شعر  
يـاد    حتي خود دختر جوان هم به, رت ديگرعبا  به. شود آغاز مي , هاي آفرينش ادبي است طور معمول از نشانه     حكايت با سؤال و سردرگمي كه به      

ذهن يـاريگر او  , در آغاز. گويد  سخن مي, بنابراين با شك و ترديد از مكاني كه نامه را دريافت كرده      , آورد كه نامه را كجا دريافت كرده است         نمي
, روي ميز بشقاب, روي وي نشسته برادر او درست روبهسر ميز صبحانه است و , منزل, مكان. يابد تدريج مكان و زمان را مي  كم و به اما كم, نيست

اين موقعيـت زمـاني بـا گفتـار مـادر      , صبح زود و سرآغاز روز است, زمان نيز. اند رنگ جاي گرفته اي و قوري سنگين قهوه, براي خوردن صبحانه 
چه زود از خـواب  : گويد دختر جوانش مي  كاند و بهت دستمال را مي, كند دري را باز مي, وي دستمال زرد گردگيري در دست دارد. شود  آشكار مي 

هاي جنـگ دوم   يابد كه زمان دريافت نامه بايد دور و بر سال خواننده در اين هنگام در مي, كنند هاي بعدي زمان را آشكارتر مي مصرع. اي  برخاسته
  .جهاني است

مال زرد گردگيري در هوا گوياي كانون گـرم خـانوادگي   ظاهر شدن مادر كه مشغول گردگيري صبحگاهي است و گفتار و حركت دادن دست   
گرچه با توجـه  , نامه ذكري به ميان نيامده است اما از نويسندة    , هرچند مخاطب نامه آشكار است    , نامه نيز خطاب به دخترجوان نوشته شده      . است

يا خلباني آن را  اي بوده از جبهة جنگ كه سربازي و  نامهگيرد كه اين گمان در ذهن خواننده شكل مي, هنگامة جنگ و چند اشارة كوتاه و گذرا  به
پردازد؛ خلبان آسمان را  تصوير اين ديدار مي  شاعر از چشم دختر به, به ديدار دختر آمده, اش بر فراز دهكده   خلباني كه با هواپيماي جنگي    , نوشته

بـالا    هواپيما را به, پيش از آن كه هواپيما با درختان تصادم كند   ,  به ناگهان  تا بالاي درختان و   , تر  پايين, پايين, زند  دمي ديگر شيرجه مي   , شكافد  مي
  .پرد از كابين بيرون مي, در ارتفاعي مناسب. كشاند مي

 ها آسيب ديـده يـا نـه؟ زيـرا     ها و بالا و پايين پريدن گونه كه آيا هواپيما در همان شيرجه       همين  به, گويد   پرش خلبان را باز نمي      شاعر انگيزة 
كند   هواپيما نيز به زمين اصابت مي ,شود چتر نجات باز نمي, هاي ناكام اما مانند همة عشق, ديدار يار آمده  محور شعر بر عشق سربازي است كه به  

  .بندد سايد و چشم فرو مي زمين مي چهره بر, زاري خوشبو عاشق نيز در ميان علف, شود و متلاشي مي
ز خانه و برادري كه پرخاشگرانه نسبت به نويسندة نامه كنجكاو شده است و در جستجوي جاي خلوت       و دور شدن دخترك ا    , محتواي نامه 

با اين هيجان . سازد علاقة شديدي را نسبت به نويسندة نامه و محتوي آن آشكار مي     , جاي راه رفتن    به, و دويدن وي  , زدگي  هيجان و شتاب  , بودن
محتـواي  , شود تا در آغوش طبيعت زيبا و رؤيابرانگيز  مي»ناپديد«حتي در آنجا , برد زاران پناه مي شهو شرايط ذهني و فيزيكي است كه دختر به بي     
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زاران  بـر گنـدم  , هـا  هـاي كـرت   اند و كنـاره   تازه و باطراوت  , هاي نورسيده  گندم, اند  زاران در اوج زيبايي     طبيعت و علف  , زاران بيشه. نامه را بخواند  
زنـان نامـه را    دست گرفته و نفس  وار نامه را به     ديوانه, پراحساس و در شور وابستگي    , در چنين شرايطي دخترك جوان    . افكنند  هايي گذرا مي    سايه
او عاشـقانه از دختـر جـوان    ,  خطاب شده كه نويسنده دلـش بـراي او سـخت تنـگ اسـت             »فرشتة من «در نامه دخترك جوان با كلمة       . خواند  مي
قدري در ارتباط ذهنـي و رمـانتيكي قـرار      دهد و به او را تحت تأثير قرار مي   چنان  واي نامه و زبان عاشقانه      محت. خواهد كه برايش نامه بنويسد      مي
خواند و زير لـب   خط مي  ها را خط به شود و با تمام وجودش نوشته  آن متمركز مي  دهد كه تمام روح و جانش روي نامه و كلمات و نويسندة               مي

شـود   خود مي دخترك جوان تا آنجا از خود بياز دلهرة شورناك حكايت دارند و ها  رنگ برگ سايه روشن لرزان وكمها در زير      واژه. كند  تكرار مي 
  .كند كه گويي نزديك است با درختان برخورد , هواپيما تا آنجا به او نزديك شده. شنود  را نمي»حتي غرش هواپيماي جنگي«كه 

كه , كند زمين نزديك مي   هواپيما را آنقدر به ,خلبان با حركتي پرشتاب, وار است ني ديوانهدر اين رخداد كه گوياي شور عشق و دوست داشت     
آن  , هيچگاه نتوانـست , نشيند كه او فريفتة نگاه تشنة دلدار چنان در جان و روح دختر مي , اين ديدار عاشقانه  , خورد  نگاهش در نگاه دختر گره مي     

. افتـد  هـاي پرشـور مـي    يادماندني و آن نگاه  ياد آن ديدار به  ديگر او به   بار, پس از گذشت روزگاران بسيار    . نگاه و آن ديدار را به فراموشي بسپارد       
پرواز , دهد شاعر خلبان را در حال پرواز نشان مي  . اند  پراحساس و مؤثر بيان شده    , خلبان و رخداد با واژگاني زيبا     , تصويربرداري شاعر از هواپيما   

كند و خـود   در هوا رها مي, آفريني و كشت و كشتار است لحظاتي بعد خلبان هواپيمايي را كه پيامش مرگ, بار دارد  مرگآخرين خلبان سرانجامي 
هـاي ايـن ديـدار     لحظـه  همـة  , دلـدار . شود  چتر خلبان باز نمي  ,هاي رمانتيك   اما همچون همة سرايش   , پرد  با انديشة پيوستن به معشوقه بيرون مي      

زمـين و ديـدار     عينك خلبان كه آن را بالا زده و سر و صورت بدون حفاظ و نزديـك شـدن او بـه         , اد دارد؛ دريچة باز هواپيما    رؤيابرانگيز را به ي   
بالاپوشش بازيچة تندباد , سپرد باد مي  خود را به, ايستاده و سرگردان, دست نامة عاشق به, دختر جوان, در پايان اين ديدار رؤيابرانگيز. شان عاشقانه

تا بلكـه در  , گيرد دختر راه خانه پيش مي, تازد تندباد مدام مي,  و چشمان تشنة مهر اوست»هاي نازك سرخ مو سبيل«او هنوز هم در انديشة     , است
گذارد و  نمايش مي  فراز دهكده را به ديگر تصاويري از پرواز هواپيما بر شاعر بار, خانه  در راه بازگشت به   . اش را باز بيابد     آرامش  ,آغوش خانواده 

زاران آنجـا   نشاند كه دلباختة او آنقدر به زمين و دهكده نزديك شده كه گويي آرزو داشته تا از كـشتزاران زيبـا و بيـشه                 دختر جوان مي    در انديشة 
  .ديداري فرجامين داشته باشد

جان  پيكر بي, در نيمة روز, اي ديگر  در گوشه,كند؛ در سويي لاشة هواپيما انگيز بازگو مي  دختر جوان را با تصاويري غم آخرين خاطرة, شاعر
بـو و در   هـاي خـوش   صورت خلبان را لميده بر علـف ,  زيبايش از يك سوي اما شاعر در آخرين مصراع سرودة  . دلدار با چتر نجاتي كه باز نشده      

اند كه شاعر  پاها كشيده و از هم گشوده, ش بستهدلدار برزمين نق, دهد پيروزي بر دشمن نشان مي   دختر و شاعر را به ,ايمان خلبان, آخرين تصوير 
 كه ١٢اي است به ساعت  نيز اشاره  ,روز  جان خلبان در نيمة تأكيد بر يافتن پيكر بي. كند پيروزي تعبير مي) v(از نگاه دختر و آرزوي دلدار آن را به 
  .هم سرآغاز و هم سرانجام زمان است

اي برخوردار است كه اين جايگاه نـشانگر   از جايگاه ادبي ويژه, اش در نظم و نثر  محتوايي و سبكخاطر ارزش   به»نامه«در ادبيات انگليسي   
اجتماعي و حتي سياسي و , شخصيت ادبي, يا شاعر بهتر است كه در كنار آثار وي        براي بررسي آثار يك نويسنده و     . هاي متفاوت آن است     ارزش

هـاي شـاعران و    يا خانـه  ها و با اين يادآوري كه بايد اين گونه آثار در كتابخانه, طالعه و بررسي كرد  اش را م    هاي منتشره   داشت  نيز مكاتبات ويا ياد   
  . نويسندگان نگهداري شوند

رشـتة    هـاي جـامع و مهمـي بـه     نيز تذكره ها و نامه خود گرفته و زندگي  ارزش فراواني را به, نامه نويسي يا زندگي    تذكره, در ادبيات انگليسي  
در شـعر مـورد   . هايي را نيز از آن خود ساخته است  كه جايزه ,اند كه اندرو موشن خود يكي از نويسندگان زبردست اين رشته است      آمدهتحرير در 

 زيبايي كـلام و , تدريج و با روند منطقي شعر  عنوان ساده به. كنند هم آميخته و هنرنمايي مي  در»نامه زندگي« و   »هنام«دو سبك     هر  ,بحث اين مقاله  
به خوانندگان , هاي مينياتوري  رنگارنگي نقاشي به, همچون تابلويي نفيس   , زگويي رخدادي از زندگي     كند و با    محتواي عاطفي عميقي را آشكار مي     

  . شود عرضه مي
در دل , هـا  روشنبا سايه , چون مينياتوري رنگارنگ هم, مانندي  محل زندگي خانوادگي و شايد زادگاه دخترك جوان به زيبايي كم ١٠,اَشگراند

كنـد و   همين زمين زيبا است كه خلبان عاشق براي آخرين بار آن را تماشـا و طـواف مـي   . كند گري مي هاي سپيد از گچ جلوه    زاران و حفره    كشت
ني كه دختر سرزمي, نيز سرزميني مادري است, اين سرزمين زيبا  . گيرد  از آن مي  , اش  آخرين تصاوير ذهني و روحي خود را پيش از عروج عاشقانه          

,  سرزمين مادري ,جا كه با وجود همة رخدادها و تغيير شرايط اجتماعي و فردي تا آن, جوان دوران كودكي خود را زير چتر مادر سپري كرده است
اي خير مادر  با خداحافظي و دع دستش رسيده  خروج دختر در بامداد روزي كه نامه به    . شود  وار مادر فراموش نمي     حضور و حفاظت فرشته   , خانه  

هـم بـه سـوي مـادر و خانـه       بـاز , براي يافتن آرامـش , شود و پس از ماجراهاي ذهني و تصويرگري از قهرمان جوان و عشق به طبيعت               آغاز مي 
                                                        

10- Ashground 
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بيـان  مادر خويش چنين احساسات روحي و عاطفي را بارها   اندرو موشن نيز به  ,اـاين شعر زيب   از نكات جالب اين است كه سرايندة        . گردد  برمي
سرودن شعر يعني بيان احـساسات عميـق و درونـي خـود روي       گويد كه در دوران مريضي و پس از درگذشت مادر بود كه بيشتر به   او مي , داشته

  .اين نكته در آثار نوشتاري وي نيز پژواك دارد. خواسته تا خاطرات مادر را زنده نگاه دارد, مادر  با اشارات مختلف و مكرر به آورده و
تـرين احـساسات خـود دسـت       عميق كند كه به قدري منقلب و آشفته مي     شاعران را به  , ترين تراژدي زندگاني است      مادر هم كه بزرگ    مرگ

هـا را در احـساسات    آن, هاي موافق خواننـدگان  كنند و با جلب دل  عرضه مي  »سوگ مادر «, »اد مادر ي«صورت    ها را به    چيني از آن    يابند و دست    مي
, احـساسي , ويـژه در چنـين شـرايط ذهنـي      اين گونه است كه مادر و خاطرات شيرين وي هميشه زنده نگاه داشته شده و به            . كنند خود سهيم مي  
  .شود گر مي هاي گوناگون جلوه ها و زبان گويي مهر مادر است كه به شكل  ,عاطفي و قلبي

  »نامه«تجزيه و تحليل فنون ادبي 
كوتاهي اشاره شده و كوشيده شـده از    فنون شعري به جا به در اين. تن انگليسي شعر تدوين شده استم  اشارات و توضيحات زير با توجه به    

  .)١٩٩٨ و آبرامس ١٩٨٢ك، كودون، .ر(تحليل جزييات و تخصصي بيشتر خود داري شود
, »اگر«شعر را با , د شك و ترديدانگيزة ايجا با, در بند نخست. اندرو موشن اين حكايت زيبا را در هفت بند شش مصراعي تنظيم كرده است

»If« بلافاصله در همان مصراع يك پرسش معـاني و  , يا غلط باشد كند كه ممكن است اطلاعات آن درست و اش تكيه مي خاطره  كند و به  آغاز مي
كـار بـرده    سندگي و شاعري بـه سؤالي كه در هنر نوي, »?Found where«, »كجا ديدم؟«: كند طرح مي,  را براي اثرگذاري بيشتر سخن خود١١بياني

 ,»شـايد «ادامة سـخن بـا كلمـات    . پاسخ نيست و فقط براي آگاهي و تأكيد مطلب است  دهد كه گاهي هم نيازي به سخ نمي شود و كسي هم پا    مي
»perhaps«   ويا« و« ,»or«          دانـد    نيست و نميخاطرجمع, مفهوم اين است كه گويندة سخن   به»?« همراه است و در آخر مصراع هم علامت سؤال

  .گفتارش دقيقاً درست است يا نه
تكان دادن دستمال زرد گردگيري توسط مادر در , در بند دو مصراع چهارم. است, ١٢»استعاره و تشبيه«نكتة فني ديگر در اين شعر استفاده از         

محتـوي نامـه     بـه , بند سه مصراع ششم  هنگامي كه بهو , شود   تشبيه مي»in a small sinking cloud«, »هاي ابر در حال فرونشستن پاره«هوا به 
, در بند چهـار مـصراع سـوم   , شويم در ادامه با نمونة ديگري از استعاره روبرو مي.   تشبيه شده است »angel«, »فرشته«  دخترك جوان به  , رسيم  مي

 pale spidery shadow of«               ,»هـا  وار بـرگ  در سـايه روشـن عنكبـوت   «: ها همانند حركات عنكبـوت اسـت   سايه روشن لرزان برگ

leaves«.  
عنـوان مثـال در بنـد دو      بـه . انـد  اند كه از تقليد صدا درست شـده  هايي يعني واژه, ١٣»تسمية تقليدي«فن ديگري كه مورد استفاده قرار گرفته     

قـديمي و كهنـه اسـت و در    , شود كوچه باز مي  ن بهاي كه در آ دهد خانه  صداي بسته شدن در است و نشان مي»creak«,  »كريك«مصراع چهارم   
 .هنگام بسته شدن عادي است هواي باراني انگلستان چنين صدايي به

 گويي انساني »زاران رنگين كنارة سبزه«, مصراع سوم , در بند سه  . نيز استفاده شده است   , ١٤»جان و خرد    چيزهاي بي   شخصيت دادن به  «از فن   
چـرا  ,  در بند پنج مصراع ششم باد هم داراي شخصيت شـده .»shading the furrow«, »افكن جويباران شده سايه«: ردافكني دا  است كه توان سايه

  .» my frock blowing«, »پوشم بازيچة دست باد بالا«. بازي گرفته است  پوش دخترك جوان را به كه بالا
دو , شود از هماوايي و آهنگ ويژه استفاده مي, ين فن كه براي تأكيد مطلب  از ا  ,»يا تكرار سخن است    بازگويي و «استفاده از   , نكتة فني ديگر  

بنـد  .  پشت سر هم تكرار شده است»write to me«, »بنويس برايم«بار  دو, هاي پنجم و ششم در بند سه مصراع: توان ياد كرد نمونة خوب را مي
  .»repeating him line by line«, »خط به خط و تكرار كنان«, شود  ميصورت تكرار انجام  هاي يكم و دوم طرز خواندن نامه به چهار مصراع

در بند چهار مصراع پنجم استفاده شده و , شود هاي منظوم و منثور استفاده مي در نوشته, ١٥»اوج و برگشت گاه « كه براي    »but«, »اما«از كلمة   
از . »suddenly But«, »امـا ناگهـان  «: وجود بيـآورد   و معني و مفهوم بيشتري را به تا تأكيد   ,  پيوند داده شده   »suddenly«, »ناگهان«استادانه با واژة    

كار گرفته شده و سرعت حركت و آمدن هواپيما و تغيير ناگهـاني را كـاملاً          اند كه در همان مصراع به       كاربري كلمات كوتاه  , هاي اين شعر    ويژگي
زاران و ساية جويباران و غيره كه  رنگين كنارة سبزه, ها رنگ برگ يه روشن لرزان و كم و بدين ترتيب سكوت و سا»there it was«: دهند نشان مي

و ذهن روي هواپيما و خلبـان و  , شكنند هم مي باره با آمدن هواپيما و غوغاي آن در  يك, يايي را به نمايش گذاشته بودند     ؤتابلوي طبيعت زيبا و ر    
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 .شود پرواز تا فراز درختان و غيره متمركز مي
يكي از فنون , اين كاربري. بخشند  شعر مي  و موسيقي خاصي را به, شوند اند كه معمولاً در آغاز كلمات تكرار مي حروفي, ١٦»تجانس حروف«
, هـاي دوم و سـوم   در بند اول مـصراع . كار برده است  تجانس حروف را در اين شعر نيز استادانه به, شاعر. هاي زيبايي كلام و گفتار است     و نشان 

 مثلاً,  تنظيم شده»a«تكرار ديگر بر حرف . »plate, perhaps, propped, pot«: شود  چندين بار پياپي در اول و درون واژگان تكرار مي»p«ف حر
 هاي بيشتر از اين صدا و تكرار صداهاي ديگر نيز در ايـن   مثال»across, ask, angry as always«:بينيم هاي پنجم و ششم مي در بند اول مصراع

هـاي   مـصراع , براي نشان دادن پايان ماجرا در بند هفـت  ,  است »silence«, »سكوت«   كه اولين حرف كلمة    »s«تكرار حرف   , شعر زيبا وجود دارد   
 His face pressed close to the«: شـود  فرما مـي  سكوت كامل حكم, كار برده شده كه بعد از آن  اي بسيار زيبا به گونه   پنجم و ششم به ,چهارم

sweet-smelling grass. His legs splayed« .همـراه عطرهـاي طبيعـت      هاي خوشبو و به اش فشرده بر علف چهره, خلبان در حال وداع است
  .بازد جان مي

. اشعار من محصول ارتباطي است كه بين دو طرف مغـز مـن وجـود دارد   « ١٧:گويد اندرو موشن دربارة شعر وشاعري خود چنين مي      و نهايتاً   
.  حجـر  همانند مردابـي اسـت از عهـد باسـتان و دورة    , طرف ديگر تيره و تار. آموزش ديده و با مهارت و زير كنترل است   , آماده  , رف آگاه يك ط 

من فقـط بـا   , وجود بياورم  اگر بكوشم و پافشاري كنم كه اين ارتباط را به. گل خواهد نشست  هببيني كنم كه اين ارتباط چه هنگام     توانم پيش   نمي
  .كند بيند و شكلي زيبا پيدا نمي كنم و بنا بر اين شعر من آسيب مي كي از دو طرف ارتباط حاصل ميي

  گيري نتيجه
  وظيفة سنگيني را پنج سال است كه بر عهده گرفته و قرار است به   , در ادامة يك سنت تاريخي    ,  انگلستان الشعراي معاصر   ملك, اندرو موشن 

وي امكان آفرينش آثاري را مهيا ساخته و سـبب شـده كـه     آموزش و تدريس به, استعداد شاعري و آفرينندگي. مدت پنج سال ديگر نيز ادامه دهد  
 شعر انتخاب شده و ٣٥٠٠٠به حق از بين ,  كه در اين مقاله تفسير و تجزيه و تحليل شده» نامه«شعر . اجتماعي خوبي را پيدا كند    ,موقعيت علمي 

, گرچه بسيار كوتاه, تابلويي زيبا و مينياتوري از زندگي يك دختر جوان را, ياييؤاي ر با روحيه,  اين شعر روايتي.دريافت جايزه نايل شده است  به
جـوايزي را نـصيب خـود     گرشده و ها جلوه در هردوي اين رشته, آور نويس نام   نبوغ اندرو موشن شاعر و تذكره     . گذارد  زيبايي به نمايش مي      اما به 

  . هنرنمايي استادانة صاحب اين دو فن و الهام شاعرانه است»امهن«محتواي . كرده است
به صورت روزانـه حتـي   , اطلاعات دربارة فعاليت و زندگي شاه شاعران معاصر    , اي  اينترنتي و ماهواره  , شمار الكترونيكي   منابع بي   با توجه به  

در اين . شود هاي كامپيوتري ورق زده مي جاي كاغذ در مسير  كم به همين علت هم گفتار و مقالات كم گيرد و به ساعتي در دسترس همگان قرار مي
  .هاي جهاني را ياري دهند  راه تا حركت در اين بزرگ, هايي معرفي شوند اشارات و نشاني, مقاله كوشيده شده مطالب

, هاي ذهني خـودش ذكـر كـرده    عاليتهاي خود دربارة اشعارش و ف   شايد بهتر باشد اين مقاله با يكي دو مطلب كه اندرو موشن در مصاحبه             
توان درهاي مختلف آثار شاعر را گشود و به بعضي  ها مي دهند كه با آن دست مي  اين نوع مصاحبه و اظهار نظرها گاهي كليدهايي را به    . پايان يابد 

دانند كـه در ايـن     مي ,آشنايند, كرد ي ميكه چامسكي آن را پيشرو, ١٨»زايشي«كساني كه با دستور     . هاي نهفته در پستوهاي آن دست يافت        از پيغام 
  بـه , شـود  تر دسـتيابي مـي   هنگامي كه به بعد و سطوح عميق, هاي چند بعدي شود و همانند عكس دستور از دو سطح ظاهري و باطني صحبت مي 

ظاهر .  تقريباً همان حالت را دارايندبعضي از اشعار خوب هم, دهند دست مي  هاي جديد را به رسد كه مفهوم و معني   آرايش و ارتباطاتي انسان مي    
كنند و با چنـان منـاظر و مفـاهيم     زاراني راهنمايي مي چراگاه و بيشه, باغ و بوستان  گيرند و به دست انسان را مي, ساده و آهنگ كلمات و جملات 

  . بهترين راشك  ، بيماند چگونه و كدامين راه را بايد برگزيند كنند كه آدمي مي تري روبرو مي تازه و تازه
هـاي   نباشد؛ و فقـط تعـداد محـدودي از فـوت و فـن      صنايع بديعي  اش آراسته به زبان. هاي من مثل آب زلال باشند خواهد نوشته   من دلم مي  

باتلاقي آن بخش مردابي و   تا به, خواهم خوانندگان مسير خود را بتوانند از طريق ساختار سطحي آن پيدا كنند من مي . آشكار را در خود دارا باشد     
آيـد كـه    ولي دنياي ناآشنا و غريبي پيش مـي , اند كه با آن آشنايند ها چنين احساسي داشته باشند كه در دنيايي قرار گرفته      خواهم آن   من مي . برسند

بيـشتر كـنش   , نياييآفرينش چنين د, در حقيقت. شوند روبرو مي, كردند طلبد و با ناراحتي بيشتر از آنچه كه فكر مي دقت و كوشش بيشتري را مي   
هـا   و خود آن احساسي است كه مرا بـه گذشـته  , و اين تأمل و تفكر در بارة احساس قوي, تا اين كه خود نوشتة من باشد  , نمايشي و تئاتري دارد   

                                                        
16- alliteration 

  ۲۰۰۳سال ,  از سايت فيلم و ادبيات انجمن فرهنگي انگلستان-١٧
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  ١٩.ادوارد توماس و فيليپ لاركين, مثل وردزورث, كنم ها را بسيار تحسين و تمجيد مي به كساني كه من آن, كشاند مي
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